
  ؟رودنمي از ميان گراييچرا چپ

  فاضل غيبي

ها چپهاي باوريكي از  ماركس تا فروپاشي بلوك كمونيستي »كاپيتال«انتشار زمان  يك سده ازطول بيش از در 
 وپاشي شورويبنابراين با فر  !جبر تاريخ سوسياليسم و كمونيسم پيروزيتئوري علمي است و  ماين بود كه ماركسيس

گر روشن امپراتوري كمونيستيزيرا فروپاشي منحل كنند، كمونيستي خود را  هايو جريان هاحزب تارفت نتظار ميا
اجتماعي  هايعيتبا واق بيگانه هماتاي از تومجموعه بلكه ،نيست يعلماي نظريه ماركسيسم نه تنها كهنيز بود  اين

  .گيرددر بر ميرا  و اقتصادي

براي ماركسيسم در كشورهاي  گاه و نهادهاي تحقيقي و تبليغيدانش همهآنبساط كه تأييد تاريخي ديگر آن
باره برچيده شد و اثري شد، به يكباره منتشر ميدر ايندر همه جاي دنيا كمونيستي و هزاران كتابي كه هر ساله 

  !نماند يجار ب» ن عاليقدر تئوري جهانشمولامتخصص«از 

چشمگير در  ه شكليب نيزه حتي امروز همچنان پابرجا هستند بلكه هاي چپهمه نه تنها شاهديم كه سازمانبا اين
 ايراني آنها، نه تنها انهوادار كهچناندر همين راستا  .ندحضور داراسرائيلي) ضد تظاهراتها (مانند فعاليتبسياري 

انداختند بلكه  اني از خيزش زن زندگي آزادي شكافبراي پشتيب مرزيهاي برونهاي نخست، در گردهماييدر ماه
در  "فصلي نوين"را به » ارستاخيز مهس« كوشيدند ند ودر دست گرفتنيز  رفته رفته ابتكار عمل را ديري نپاييد كه

آنكه از اين بابت يب ؛ندخود بيفزايشهداي به نگارخانة  جديد يگروه و ندكندل تاريخ مبارزات جريان چپ ب
 بارچيرگي جنايتبه  كه رستاخيز زن زندگي آزادي پاسخ تاريخي نسل جوان ايران به خود راه دهندي ة خاطردغدغ

 است. چپ اسلامي

اين واقعيت  و شودجريان چپ نه تنها در ميان ايرانيان بلكه در ديگر كشورها نيز مشاهده مي احيايپديدة البته 
انديشي ژرفبه دربارة ماهيت ماركسيسم ديگربار شماري از انديشمندان گذشته  ةدر ده ه است تاباعث شد

، ابلهان«كه در آخرين كتاب خود به نام  Roger Scruton راجر اسكروتن / . از جمله فيلسوف انگليسيبپردازند
قرار  مورد بررسي نوينيرا در دو سدة گذشته  چپ »انديشمندان« درونماية م.) ٢٠١٥» (افروزانآتشو  بردارانكلاه

  .داده است

ي در ها و نابرابرييها باور دارند كه تفاوت داراچپنويسد، مي» چيست؟ "چپ"«پاسخ بدين پرسش كه او در 
ها در مخالفت با نظام حاكم خود را ست. بدين سبب چپبرقرار شده ا طبقة حاكمزور ضرب و به  ،ثروتميزان 

به  كوشش براي تحقق عدالت اجتماعيين ميان در ابينند. ه براي برقراري عدالت اجتماعي ميپيشاهنگان مبارز
   دهند. را تشكيل مي» ازيوبورژ«چيرگي هاي ها پايهچپ از نگاهكه است  يي بدل شدههاسنتو ة نهادهامبارزه با هم

جهان "كشورهاي  در» چپ«بارز ميان چپ در كشورهاي پيشرفته و جريان  يتفاوتنيز جا هميناما گفتني است كه 
كه به تأييد ماركس گام نخست براي هرگونه » ديننقد «هنوز  ،و آن اينكه در جهان سومخورد به چشم مي "سوم

ثمر، بلكه نه تنها بي اروپايي، چپاز ارهايي به تقليد و شع هاانتقادطرح  و بدين سببنقد اجتماعي است تحقق نيافته 
و ! رافي رنجورند تا از فقر ماديخ مذاهب چيرگيفقر معنوي ناشي از  ر اززيرا اين جوامع بيشت نمايدميمضحك 

به و  آزادانديشي توانا نيستند مذهبي بهديني و  هايورهدست اسط در گرفتار بودنآنها نيز به سبب » روشنفكران«
   .اندماندههاي عقبرو تودهدنبالهناگزير 



ات فيلسوفان ينظر تا از نقد تئوري اقتصادي ماركس ،جريان چپ را هايسويهخود همة  در كتاب سكروتناراجر 
توان مزبور نمي كتابهمة جوانب به  نيز اياشاره به اينجا حتيدر كه ، چنانكشدبه نقد مي ،گراي اروپاييچپ

  كنم. بسنده مييك ايراني  گاهاز ديد به دو سه نكتهرو تنها . از اينپرداخت

اين پرسش را مطرح » كاپيتال«كس در مار كند كهآغاز ميرسي بنيادين ماركسيسم چنين برنويسندة كتاب براي 
دارد كه اين دو با هم مبادله  مقدار مشخصي گندم وجود آهن و گرمة مشتركي در مثلاً يك كيلوچه پديد كرد كه

. بدين معني، ماركس وجود دارد» ارزش مبادله«ي دهد كه در هر كالايي ميزان مشخصشوند؟ و پاسخ ميمي
براي  را كه» عرضه و تقاضا«اصل و  دهدميداري قرار خود از نظام سرمايه بنيان نقد را مفهومي ذهني ،»ماترياليست«

فراتر از آن، و  گيردميپيوند نزديك داشت ناديده واقعيت زندگي  با» مون و خطاآز«شيوة  اتكا به با هزاران سال
از همان و  يابدمي "تكامل" او وسيلة پيروانه بكه  كندمي ريزيطرحرا فكري  ينظام اين مفهوم ذهني، بر پاية

جز توجيه سرنگوني  و هدفي استاستوار  ذهني هايبر تصور» تئوري امپرياليسم«آن يعني  ثريايتا  نخستخشت 
باعث تحولي  اياقتصادي بيگانه بود در هيچ جامعه هايبا واقعيتاين نظريه  كه . اما از آنجاردندا» داريسرمايه«

بطور كه به تصور ماركس از بدو پيدايش در حال كندن گور خود بود، » داريسرمايه«مثبت نشد. از سوي ديگر، 
ها بايد از بحراني به بحران ديگر توهم چپ ر مبنايكه باز هم ب» امپرياليسم«و  تواناتر گشت پيوسته واقعي

 .رودبه پيش مي اببا شت» هاي رشدبحران«بر  چيرگيبا  د،غلتيميفرو

هرچند به  شهاي پيروانانديشهكه كل ماركسيسم  و  دهدنشان مي گرادر نقد انديشمندان چپ سكروتن سپسا
 تخيلي و ذهنيدركي » تئوري امپرياليسم«تا گرفته » ارزش اضافي«ان همدرك آنان از  ،هاي مادي نظر دارندپديده

خود  »كمونيستي آلايده«دنياي   كند كه او در آنگفتاوردي از ماركس اشاره مي به براي ناباوران اسكروتن. ستا
  : دكنرا چنين توصيف مي

تواند اي هر كس ميخواهد شد. در چنين جامعه» كار مفيد اجتماعي«جايگزين » مشغوليت آزادانه«دنيايي كه در آن 
در داري و گيري كند، غروب دامبرود، بعد از ظهر ماهيها به شكار بنا به ميل خود مشغوليتي را دنبال كند، صبح«

  »)ايدئولوژي آلماني(« »به نقد ادبي بپردازد.پس از شام شب  نهايت

اين شيوة امكان پرداختن به اگر  فكر نكرده بود كهمهم به اين  همين بس كه او ماركسگريزي دربارة واقعيت
يا قلاب  شكاري چه كساني تفنگآنگاه بايد فراهم باشد، كس همه، بلكه براي »از ما بهتران«زندگي نه فقط براي 

و يا نقدهاي ادبي را  خواهند ساختديگر نيازهاي زندگي را فراهم  و چه كساني خواهند كردگيري توليد ماهي
  ؟! خواهند دادانتشار 

را  آن قوتنقطة  چهار، »دارياستثمار سرمايه«در وراي اين بود كه  شكست تراژيك ماركس و همة پيروان او در
  درنيافتند:

ي بدون استفاده از دستاوردي كه هيچ موفقيت اقتصاد، چنانفنّاوريزاد با پيشرفت علم و پيوند تنگاتنگ اقتصاد آ )١
كشف و يا اختراعي بر پاية  ،جهانگير اقتصاديصنايع عظيم و نهادهاي تمامي  پيدايش ممكن نيست و علمي و فني

  اند.هشدممكن  نوين

كرد درجة استثمار كه تصور ميماركس نظر  زند و خلافتماعي دامن مياج آگاهي رشد رفاه اجتماعي به بهبود )٢
به رشد توليد بيشتر و  و كالابيشتر مصرف  رفاه اجتماعي بهو فقر طبقة كارگر افزايش خواهد يافت، از آنجا كه 

  داري است.سرمايهمنافع راستاي رساند، در بهتر ياري مي



 اجتماعي وسي دمكراهرچه بيشتر قوام حقوق فردي و رشد  پشتيبان زحمتكشاندانش و خودآگاهي  ) افزايش٣
   سياسي است. 

 سلامت اخلاقي، همدردي رشد ذاتي موجبشكل ه اد آزاد بها، اقتصتر، خلاف تبليغات چپ) از همه مهم٤ 
و  شياداست كه كسي با افراد پايه استوار زيرا اقتصاد آزاد بر اين  ؛شودميگيري از فساد اجتماعي پيشو انساني 

نگاهي به رشد بنيان موفقيت اقتصادي و مالي است.  ،كند و اعتماد متقابل و اعتبار اخلاقينمي بده و بستانناراست 
 ة اقتصاد آزادديني به انداز و هيچ نهضتدهد كه در تاريخ هيچ جنبش اجتماعي بشري در سه سدة گذشته نشان مي

 كمك نكرده است.  انساني جوامعسلامت اخلاقي  به رشد

طبقة كه  جاي همكاري در راه پيشرفت اجتماعي، به اين تصور دامن زدند هگريزي بها به سبب واقعشوربختانه چپ
تسخير ا با هكمونيستكه نتيجه گرفتند  و هخود برقرار كردچيرگي  حفظبراي  را حاكم ساختارهاي حكومتي

كه دستكم گرامشي اين را تا كه (چنان حالي در كنند؛ گرگونخود درا به دلخواه آنها تا  قدرت سياسي مجازند
با مشاركت فعال اجتماعي فراهم و ها ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي در طول سدهاغلب حدي درك كرده بود) 

   بي دامن زد.هاي نستوان به دگرگونيو تنها با مشاركت اجتماعي نيز مي هآمد

تا  روسيه م. از ٢٠د، در سدة ش پردازينظريه» نوسازي ماشين دولتي«صورت ه كه ب هاتبهكارانة كمونيستتوهم 
هاي كشتارهاي ميليوني و ويرانيبه دستكم در نيمي از كشورهاي دنيا،  ،چين و از آفريقا تا آمريكاي جنوبي

گرفت پا نمي» جنبش جهاني كمونيستي«توان تصور كرد كه اگر نميامروزه كه جا تا بدان ،دهشتناك منجر شد
  پيشرفت قرار داشت.  اي از هبشر امروزي در چه مرحل

ديگر تمامي كرد و ميها با الهام از ماركس كه انتقاد ايدئولوژيك خود به اقتصاد آزاد را علمي قلمداد ماركسيست
لنين و استالين دوران از شوروي  ،هااي تاريخي كمونيستهايتسو همة جنناميد، از يكميها را ايدئولوژي تئوري

براي  تدبيرهاها و همة جنگ و از سوي ديگرگذارند، ميوا به سكوتتا كامبوج و كشتارهاي ميليوني در چين را 
امپرياليستي جلوه  اندازيچنگعنوان ه را ب ،آنگولا و از اسپانيا تا ايراناز ويتنام تا  ،گيري از گسترش كمونيسمپيش
عامل بلكه بخش بشريت از تسلط كمونيسم رهاييعنوان ه نه ب راآمريكا ، تا به حدي كه ايالات متحد دهندمي

  د. كننمي وانمود سدة گذشتهپُرشمار هاي ها و خونريزيجنگدرگرفتن  ةعمد

 هيچگاه سخني دربارة» چپادبيات «گريزي در عين كوشش مداوم تبليغي اين است كه در تأييد ديگر بر واقع
» گرايي افراطيملي«، »گرايي افراطيراست«، بلكه تنها با آيدا ليبرال به ميان نميو ي» گراملي«، »اگرراست«جريانات 

  روبروييم!» ليبراليسم افراطي«يا  و

ولانه از جوامع ؤمس كه با انتقادهاي غيرگيرد را هدف مينامدار غربي  »فيلسوفان«سكروتن بيشتر اجر انتقاد راالبته 
 ويژه پس از جنگ جهاني دومه و ب ،به گسترش جريان كمونيستي در كشورهاي اروپايي دامن زدند ،پيشرفتة خود

به گسترش و تحكيم  ،زدگيايدئولوژي هاي ناشي ازي از جنايتاز هر نظر فراهم بود كه با پندگيراين امكان  كه
نيز دامن زنند، نه  ماندهآگاهانه به روشنگري در جوامع عقبه از اين راو  و تحكيم دمكراسي بكوشندجمعي  خرد

 دوستيماركسيسم با انسان با كوشش براي پيوند») مكتب فرانكفورت«وابستگان به  تنها چنين نكردند، بلكه (مانند
بازي چريكو  گراييمانند هيپي هاييبه دامن جريان را ييو آمريكا ييمهم از جوانان اروپا يبخش هم ومانيسم)ا(

تا در كشورهاي خود فاجعه  كردندگرايي آلوده به ويروس چپبه رشد را  كشورهاي رو »اليت« و هم نداختاند
  انگيزند.  بر

در سراسر دنيا است. كشف او مانند ديگر  جريان چپعلت بقاي روتن كشف راجر اسك شك دستاورد مهمبي
ماركس تا به شد، از كه اشاره صورت كه چنانبدين ؛، داهيانه نيز هستاستقدر كه ساده كشفيات بزرگ همان



به مفاهيم ذهني خود ايمان در واقع گويند اما سخن مي در جامعه هاي واقعيدربارة پديدهگراها همة چپامروز 
  دهند. تن نميزندگي براي نزديك شدن به واقعيت » آزمون و خطا«به شيوة  روييچ به هدارند و 

هاي ثروت رشد« پردازند.اما به علل رشد امپرياليسم نمي گويندمي سخن» داريبحران سرمايه«همواره از آنان 
شده بار هم يك حتي براي حال ه، اما تابگيرنددر كشورهاي پيشرفته را شاخص رشد اختلاف طبقاتي مي» نجومي

گيرد يا صورت ميجامعه شدن اقشار پاييني  تربه بهاي فقيرمورد اشاره شد ركه آيا  انداين مهم نپرداختهبررسي به 
   ؟است موفقيت فرديهاي ابتكاري و كوششو نتيجة دستاورد 

 يتمامبراي  اندواقعي ساخته و باورهايي غير هاهاي واقعي در ذهن خود توهماز پديدهآنان بنابراين بدين سبب كه 
آنان حتي متوجه نيستند  ،دهدميسكروتن نشان اكه چنان. سرگرمند واركيشوتناي دُعمر در دنياي اشباح به مبارزه

 كه حالي كوشند، درمي داريكنند كه در راه براندازي سرمايهتصور ميآنان متناقض است:  دشاننتيجة عملكر كه
اين ي دستاوردها پاسداري از برايجديدي  قوانين بايد از ناگزير ،هاتبعيضانواع رفع مبارزه براي پشتيباني از با 

و پاسداري خواهانه براي زنان يبرابريا و  نژادپرستانه نند قوانين ضداين قوانين (ما كنند، درحاليكهاستقبال مبارزه 
ي سياسي در كشورها تماعي ـاج حقوقي و در پيامد آن نظام به نوبة خود نظام ...)ي فردي و اجتماعيهاآزادي از

در عمل به تحكيم نظامي كه  ،خواهانة خودها با مبارزة برابريبدين معني چپ بخشند!م ميقواداري را سرمايه
  ! رسانندخواستار سرنگوني آن هستند ياري مي

هابرماس از انقلاب يورگن يعني ميشل فوكو و  »يي فلسفيگراچپ« "سرسبدگل "نيان پشتيباني دو براي ما ايرا
  .باشد پايههاي بيفروشيدر پس فضلآنان و كژفكري انديشي وهمدرك دليل كافي براي بايد اسلامي 

داري سرشت سرمايه«از  هاي انساني بلكه برآمدهناشي از ضعف نه را» داريسرمايه«هاي كشورهاي نارسايي هاچپ
كماكان نگرند و دشمن ميبه چشم دنيا  ةدانند و همچنان به كشورهاي پيشرفتمي آن »و ويژگي خونخوارانة

  . گيرندناديده مي است هايي كه اين نگرش به ايران و جهان وارد آوردهآسيب

تحولات سياسي اجتماعي  در كورانناميمون  يگذشته نقش هدر چهار دهدر ايران ، جريان غالب چپ يرو به هر
 ، اماكردمي سو با مردم ايران ابراز دلسوزياز يكتقسيم كار با رژيم اسلامي  رد ، بدين صورت كهبازي كرده

را دلسوز  اين جريان خودنيز روز امروزه . دادهشدار مينيز » حكومت اسلامي«نسبت به هرج و مرج ناشي از نبود 
» مقاومت اسلامي«د ترور و آشوبي را كه د، تا بتواندهنشان ميستي آمريكا و اسرائيل تروري قربانيان حملات ضد

  يستي توجيه كنند. امپريال ضد "مبارزة مشروع"عنوان ه باست در دنيا به پا كرده 

مرگبار است كه ايران در آن به سبب  يبستنبُ زا بلكه سخن از محكوميت تاريخي جريان چپ نيست،اما در اينجا 
هاي چپ هر يك از هواداران سابق سازمانشكستن آن درهمبراي گرفتار آمده است و  محور چپ اسلامي ةسلط

  ي تواند گام بردارد. م

دنيا تجديد  ةكشورهاي پيشرفت بهخود انة در نگاه دشمن آنانكه  گرددباعث مهر به ايران توان اميدوار بود كه آيا مي 
  د؟ گردندوستي و همكاري با همة ديگر كشورهاي دنيا  دراي ايران خواستار آينده اطرخنظر كنند و ب

  


